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بررسی تطبیقی بیکاری فارغ‌التحصیلان 

دانشگاهی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها

واژگان کلیدی: بیکاری، فارغ‌التحصیلان، آموزش عالی، بازار کار. 

مقدمه
وارتون )1971( آموزش را ابزار اصلی توسعه سرمایه انسانی معرفی می‌کند.  سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین منابع برای یک کشور است، زیرا 
قادر است سایر منابع لازم برای توسعه اقتصادی را به کار اندازد.  کلاسن )2000( می‌گوید: بیش از همه بهره‌وری آسیب می‌بیند، اگر نیمی از 
جمعیت آموزش ندیده باشند، در فقر سلامت باشند یا از بازار نیروی کار محروم شوند.  یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری مراکز آموزش عالی در 
یک کشور، توسعه علم و آموزش مهارت‌های گوناگون به افراد به منظور توسعه سرمایه انسانی و بهره‌مندی از آن جهت دستیابی به اهداف رشد 
و توسعه اقتصادی است.  این فرآیند نیازمند اختصاص بخشی از منابع و سرمایه‌های کشور به امر آموزش است.  میزان جذب نیروهای انسانی 
تربیت شده به بازار کار نشان‌دهنده آن است که این چشم‌پوشی از اختصاص منابع ملی برای مصارف غیر‌آموزشی، تا چه اندازه سودمند بوده است.  
شواهد تجربی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده است افرادی که آموزش عالی را تجربه می‌کنند، با سطوح پایین‌تری از بیکاری 
مواجه می‌شوند.  هم‌چنین تعدادی از محققان از مطالعات تجربی خود به این نتیجه رسیده‌اند، با افزایش سطح آموزش، احتمال بیکاری کاهش 

می‌یابد.  اما لزوم آموزش بیشتر معمولاً به عملکرد بهتر بازار کار بستگی دارد.  )لیوانوس، 2009( 
گزارش سازمان بین‌المللی کار با عنوان روند اشتغال جهانی برای جوانان در سال 2013 بیان می‌کند که در اقتصادهای پیشرفته خطر ناهماهنگی 
مهارت‌ها با نیازهای بازار کار بیشتر برای افرادی است که در پایین هرم آموزشی قرار دارند که این مساله در نرخ بیکاری نسبتا بالا برای افراد 
غیرماهر در مقایسه با افراد ماهر انعکاس می‌یابد.  این نوع از ناهماهنگی مهارت‌ها از سال 2010 تا 2011 افزایش یافته است که بدتر شدن وضعیت 

بازار کار برای جوانان غیرماهر را نشان می‌دهد. 

دکتر سعید عیسی‌‌زاده
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه بوعلی سینا

سعیده السادات حسینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم 
اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

گسترش ظرفیت جذب مراکز آموزش عالی، مساله‌‌ای است که در طول سالیان گذشته در برنامه‌های آموزشی 
مورد توجه قرار گرفته است.  اما مسئله‌ای که پس از اتمام دوره‌های آموزشی مطرح می‌شود، میزان بهره‌مندی 
جامعه از پتانسیل‌های ایجاد شده و نیروهای انسانی تربیت شده است.  پژوهش‌هایی که تاکنون پیرامون 
بررسی وضعیت اشتغال این دانش‌آموخته‌گان و جذب به بازار کار انجام شده، از وجود شرایطی نگران‌کننده در 
جامعه حکایت می‌کند.  این تحقیق، به بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران و مقایسه 
آن با دیگر کشورها و مطالعه راهکارهایی که در کشورهای دیگر به منظور مقابله با این معضل اقتصادی و 
اجتماعی صورت می‌گیرد، می‌پردازد.  نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تلاش دیگر کشورها، در جهت 
هماهنگ نمودن مهارت‌های آموزشی به دانشجویان با نیازمندی‌های مهارتی بازار کار و تقویت رابطه بازار کار 
با بخش آموزش است.  بررسی آمار بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان کشورمان در سال‌های 
اخیر، اگرچه ظاهراً نشان می‌دهد درصد شاغلین دانش‌آموخته افزایش پیدا کرده است، اما در حقیقت نشان‌گر 
آن است که جمعیت بیکار جامعه، اکنون در قالب تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی ظاهر می‌شوند و گذراندن 
دوره‌های آموزشی، شانس اشتغال را برای افراد جامعه افزایش نداده است و سیاست‌های آموزشی، تنها آمار 
بیکاری را به سال‌های آینده انتقال می‌دهد.  ضمن آن‌که نرخ بیکاری دانش‌آموختگان از سال 1381 به بعد، از 
نرخ بیکاری نیروی کار بالاتر است. 
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در  از دهه 1950  که  باعث شد  انسانی،  نظریه سرمایه  مطرح شدن 
توسعه،  در‌حال  کشورهای  در  آن  از  پس  و  توسعه‌یافته  کشورهای 
دوره‌های آموزش عالی توسعه یابد.  اما طولی نکشید توسعه آموزش 
بروز  به دنبال آن  افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و  عالی و 
پدیده بیکاری فارغ‌التحصیلان، مسئولان را متوجه ضرورت قانونمند 
با  فارغ‌التحصیلان  بیکاری  پدیده  نمود.   عالی  آموزش  توسعه  کردن 
روندی تقریباً مشابه در بسیاری از کشورها رخ داده است.  این بحران 

در دهه 80 و 90 میلادی به اوج خود رسید.  
از  اما پس  یافت،  نخبه‌گرایی ظهور  به صورت  ابتدا  در  عالی   آموزش 
توسعه مطرح  و  به عنوان ضرورت رشد  عالی  آموزش  توسعه  آن که 
شد، به حق شهروندی تبدیل گردید.  پس از آن، افزایش تقاضا برای 
تحصیلات دانشگاهی و بیکاری نیروهای آموزش‌دیده، چالشی بود که 
مسئولان را وادار به چاره‌اندیشی کرد.  تحقیقات انجام شده در دهه‌های 
اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه، لزوم بازنگری در منابع 
اختصاص یافته به بخش آموزش عالی را گوشزد می‌کند.  بانک جهانی 
نیز توسعه آموزش عالی را فقط برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه 
ضروری می‌داند و تخصیص منابع ملی به بخش آموزش را تا جایی 
جایز می‌داند که بازدهی حاصل شده بالاتر از هزینه‌های صرف شده 

باشد.  )قارون، 1380( 
بلا‌استفاده  به  کار،  بازار  به  دانشگاه‌ها  از  فارغ‌التحصیلان  جذب  عدم 
ماندن سرمایه‌های انسانی، جذب نیروهای ناکارآمد، عرضه مازاد نیروی 
انسانی تحصیل‌کرده و در نهایت هدر‌ رفتن منابع ملی اشاره دارد.  هابز 
)2008( پیامدهای بیکاری جوانان را، از دست‌ دادن سرمایه انسانی، 
نابرابری اجتماعی، ناهنجاری‌های رفتاری و هزینه‌های اقتصادی معرفی 

می‌کند. 
گسترده‌ای  پیامدهای  تحصیلکرده  جوانان  بیکاری  مجموع شیوع  در 
برای یک کشور به همراه دارد.  اولین پیامد آن است که از دست دادن 
کارگران مطمئنا GDP واقعی را از میزان بالقوه آن پایین می‌آورد و 
به علت نسبت بالای جمعیت غیرمولد، نرخ شکل‌گیری سرمایه تقلیل 
خواهد یافت.  این اثرات دوگانه ناشی از تولید پایین‌تر از سطح بهینه 
و نرخ پایین پس‌انداز و شکل‌گیری سرمایه، عملکرد رشد را تضعیف و 
دامنه توسعه اشتغال آینده را محدود خواهد کرد.  یک دور باطل بروز 
می‌کند که در آن رشد بیکاری، رشد را متوقف کرده و از این رو بیکاری 
بیشتری را تسریع می‌کند.  مخاطره‌آمیزتر زمانی است که این بیکاری 

مربوط به بخش ماهر و آموزش‌دیده نیروی کار جوان باشد. 
که  است  معنی  بدان  واقع  در  جوانان  بلندمدت  بیکاری  آن‌که  دوم 
این مطمئنا مسیری  بازار کار هیچ‌گونه شغلی ندارند.   به  تازه‌واردان 
آن  موجب  به  که  دیده  آموزش  جوانان  مهارت‌زدایی  سوی  به  است 
مردان و زنان آموزش‌دیده معمولا هرآن‌چه را که در سال‌های گذشته 

یاد گرفته‌اند به دلیل عدم کاربرد دانش فراموش می‌کنند.  درنتیجه 
هنگامی که سرانجام برخی از آن‌ها بعد از یک انتظار طولانی به یک 

شغل دست پیدا می‌کنند، به کارگرانی کم‌بهره‌ور تبدیل می‌شوند. 
سوم این که چنین انتظار طولانی در ابتدای زندگی کاری آینده آن‌ها 
اثرات دلسرد کننده‌ای را به جا می‌گذارد که به موجب آن بسیاری از 

این افراد به‌ویژه زنان جوان از گروه نیروی کار کناره‌گیری می‌کنند. 
یک  است  یارانه‌ای  به شدت  آموزش  که  جوامعی  در  که  این  چهارم 
و جامعه  برای دولت  توجهی  قابل  فارغ‌التحصیل متضمن هزینه‌های 
می‌باشد.  بیکاری جوانان آموزش دیده به معنای زیان رساندن به خزانه 
ملی است و در یک کشور درحال توسعه با کمیابی سرمایه که دولت‌ها 
ندارند،  زیرساخت‌ها  و  اساسی  نیازهای  به  پرداختن  برای  کافی  پول 

چنین زیانی کاملا غیرقابل قبول است.  
و پنجم این که بیکاری گسترده جوانان آموزش دیده تهدید بزرگی برای 
ثبات اجتماعی و امنیت داخلی است.  از آن‌جا که آموزش و پرورش 
هزینه‌های قابل توجهی را برای والدین و افراد به همراه می‌آورد، بیکاری 
افراد محسوب می‌شود.  بنابراین هنگامی  نوعی زیان مالی برای این 
که این افراد جوان از موسسات آموزشی بیرون می‌آیند و خود را در 
بازار کار مورد تقاضا نمی‌یابند، دچار احساس خیانت و فریب‌خوردگی 
می‌شود.   تبدیل  ناامیدی  و  سرخوردگی  به  سرعت  به  که  می‌شوند 
این افراد جوان به زمینه‌ای برای نا آرامی‌های اجتماعی و سیاسی و 
اهداف نرم گروه‌های افراطی تبدیل می‌شوند که به عنوان ابزاری برای 
فعالیت‌های خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.  بنابراین بیکاری 
در میان جوانان تحصیلکرده راهی برای بروز فاجعه اقتصادی اجتماعی 

است.  )راجارشی، 2013( 

مروری بر ادبیات موضوع
والمن و اسپیتزلی )1996( توسعه اقتصادی را بهبود در زندگی مردم 
تعریف می‌کنند که با تغییرات مثبت در زندگی و توزیع اشتغال آشکار 
می‌شود.  نظریه توسعه اقتصادی و آموزشی بیان می‌کند که آموزش، 
فرد را به دانش و مهارت مجهز می‌کند.  سرمایه انسانی شامل فرد با 
مهارت‌ها و شایستگی‌هایش می‌شود.  از این مهارت‌ها و صلاحیت‌ها 
می‌توان برای توسعه اقتصادی بهره برد.  اما لازمه استفاده درست از این 
شایستگی‌ها، انجام وظایف در شغلی است که به این مهارت‌ها نیازمند 
موفقیت  به  بسته  اقتصادی  توسعه   ،)1986( اسمیت  قول  به  باشد.  

استراتژی سرمایه انسانی، صعود یا نزول خواهد کرد.  
اصطلاح فارغ‌التحصیل می‌تواند به شیوه‌های مختلفی تعریف شود، اما 
به‌طور کلی به یک فرد با هر نوع مدرک تحصیلی و شایستگی پس از 
پذیرش در دانشگاه اشاره می‌کند.  )واحد تحقیقاتی- سیاستی توسعه 
که  می‌شود  اطلاق  فردی  به  فارغ‌التحصیل  جنوبی، 2006(  آفریقای 
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دروس و واحدهای تحصیل و پایان‌نامه لازم را برای اتمام یک دوره تحصیلی آموزش عالی به پایان رسانیده باشد یا 
کسی که آموزش‌های علمی و عملی مربوط به یک دوره آموزش رسمی را فراگرفته و حائز دریافت گواهینامه آن دوره 
شناخته شده باشد.  )فصلنامه آمار کار، زمستان 87( فارغ‌التحصیل بیکار به معنی جوان تحصیل‌کرده و بدون شغل به 
کار می رود.  )واحد تحقیقاتی- سیاستی توسعه آفریقای جنوبی، 2006( دانش‌آموختگان گروه‌های ویژه‌ای در بازار 
کار هستند که به شدت در معرض خطر بیکاری قرار دارند، زیرا آن‌ها در دانشگاه‌ها آموزش می‌بینند، بدون آن‌که 
تجربه‌ای کسب کنند، موقعیت خانوادگی نامطمئنی دارند، انتظارات زیادی دارند، افق‌های فکری گسترده‌ای دارند، 
جوان و سرشار از انرژی و اشتیاق هستند و در مواردی قصد دارند دوره آموزشی خود را ادامه دهند.  همه این عوامل 
باعث می‌شوند که پیوسته فارغ‌التحصیلان که سمبل رونق دوره‌های آموزشی هستند، برای شروع برنامه‌های حرفه‌ای 
خود با مشکلاتی مواجه باشند.  از سوی دیگر زمانی که بازار کار تدریجا از دانش‌آموختگان اشباع شود، کارفرمایان 
نیز الزامات سخت‌تری را برای داوطلبان وضع می‌کنند.  )پوترالسکی، 2006( شکل زیر رابطه بین آموزش، سرمایه 

انسانی و اشتغال را نشان می دهد. 

شکل 1: رابطه بین آموزش، نیازمندی‌های نیروی انسانی در بعد ملی و اشتغال

این مدل به این موضوع اشاره می‌کند که برای این که مهارت‌های اکتسابی از آموزش در یک شغل به کار رود، 
اول، شغل و مهارت‌های مورد‌نیاز برای انجام دادن وظایف آن، باید شناخته شوند.  )عنوان شغل و تعریف شغل( 
دوم، محتوای برنامه‌های آموزشی باید مهارت‌های مورد‌نیاز برای انجام شغل را دربرداشته باشد.  سوم، زمینه اجرای 
برنامه‌های آموزشی، باید یادگیرندگان را در معرض واقعیت‌های انجام وظایف شغل قرار دهد.  هرگونه انحرافی از 
فرآیندهای بالا ممکن است به عدم مطابقت بین مهارت‌های مورد‌نیاز برای ورود به یک شغل خاص و نیازهای واقعی 

بازار کار با مهارت‌های اکتسابی منجر شود.  )آلفرد و همکاران، 2008(. 
در دهه 1960، انتظار می‌رفت که توسعه آموزش عالی، تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های 
اجتماعی داشته باشد.  اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مطالعات مختلفی در مورد پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی 
انسانی، بازده سرمایه‌گذاری آموزشی و تحلیل الگوهای تحرک شغلی انجام دادند و اثرات زمینه اجتماعی و مهارت‌های 
آموزشی را روی وضعیت اقتصادی‌–‌اجتماعی شناسایی کردند.  اما آنچه که در دهه 1970 مشاهده شد، ناهماهنگی 
فزاینده بین تقاضای بازار و شمار فارغ‌التحصیلان موسسات آموزش عالی بود.  در طول دهه 1980، رابطه بین آموزش 

عالی و اشتغال، بالا نبود و پیش‌بینی‌های اشتغال و برنامه‌های آموزشی شکست خوردند. 
بیکاری فارغ‌التحصیلان چالشی است که بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته نیز با آن روبرو هستند.  مؤید 
این سخن نیز آمارهای منتشر شده از بازار کار این کشورهاست.  در ادامه به برخی از مطالعات خارجی و داخلی که 

تاکنون در خصوص بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی انجام گرفته است، اشاره می‌کنیم:
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کالوتا و آیلی )2013( در مطالعه‌ای با عنوان »نسل گمشده، تحلیلی بر 
قابلیت اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در اروپا.  مطالعه موردی: 
رومانی« اشاره می‌کنند تقریبا در نیمی از کشورهای ناحیه بولونیا، 20 
درصد یا بیشتر از کارکنان جوان که دارای مدارک دانشگاهی هستند 
صلاحیت‌های بیش از حد برای شغلی دارند که آن را در دست گرفته‌اند 
)ناهماهنگی عمودی(.  این نارسایی در مردان نسبت به زنان شایع‌تر 
است، اما چنین موقعیتی از یک کشور به کشور دیگر بسته به سطح 
قابلیت  به  اشاره  این مطالعه ضمن  توسعه هر کشور متفاوت است.  
جوانان به عنوان منبع انتظاری برای نوسازی هر جامعه‌ای به ذکر این 
نکته می‌پردازد که گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، کاهش فعالیت و 
رشد بیکاری در میان این گروه از جمعیت بین سال‌های 2000-2008 
را نشان می‌دهد.  به جز در کشورهای ترکیه، یونان، ایتالیا، پرتغال، 
سوئد و دانمارک، نرخ اشتغال افراد جوان در سنین بین 15 تا 29 سال 
که برخی از اشکال آموزش عالی را به اتمام رسانده‌اند بسیار بیشتر از 

جوانانی است که بدون مدرک مدرسه را ترک کرده‌اند.  
راجارشی )2013( بیان می‌کند که موقعیت آموزشی و مهارتی جوانان 
بالاست  آموزش‌دیده  جوانان  میان  در  بیکاری  و  نیست  مناسب  هند 
بازار کار وجود دارد  به طور همزمان در  و مازادها و کمبودهایی که 
ناهماهنگی‌های جدی بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.  جوانان 
آموزش دیده و ماهر هند با یک سناریوی اشتغال تاریک و ناامید کننده 
بیکاری  نرخ  با  فنی  مدارک  دارندگان  حتی  که  طوری  به  مواجه‌اند، 
بالاتر از متوسط نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.  سه عامل 
کرد:  ذکر  هند  جوانان  بین  گسترده  بیکاری  وجود  برای  می‌توان  را 
اول، تقاضای پایین: این معضل می‌تواند به دلیل مشکل کمبود تقاضا 
باشد که تقاضای پایین برای کارگران در دوره‌های اخیر به نوبه خود 
می‌تواند ناشی از کاهش رشد اقتصادی باشد.  دوم، مازاد عرضه: این 
چالش می‌تواند مشکل طرف عرضه باشد، به طوری که ذخیره بزرگی از 
جوانان تحصیلکرده در بازار کار وجود دارد.  سوم: ناهمخوانی مهارت‌ها: 
ناهمخوانی بین انواع کارگران مورد تقاضا در بازار کار و گروه‌هایی که به 

وسیله موسسات آموزشی عرضه می‌شوند. 
از  فارغ‌التحصیلان  بیکاری  کاهش  راه‌های   )2012( آنیابااوسو  و  ایبه 
طریق توسعه کارآفرینی در نیجریه را مورد بررسی قرار می‌دهند.  آن‌ها 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب 75 نفر از 
فارغ‌التحصیلان بیکار، مدرسان موسسات مختلف، کارکنان وزارت کار 
و بهره‌وری و تعدادی از کارآفرینان را انتخاب می‌کنند و یافته‌های زیر 

را مطرح می‌کنند:
• عالی 	 آموزش  مختلف  موسسات  از  یافته  پرورش  فارغ‌التحصیلان 

بسیار بیشتر از شغل‌های در دسترس می‌باشد.  برای مثال، در سال 
2005 تعداد فارغ‌التحصیلان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری 39506 نفر بوده است، درحالی‌که کاریابی در همان سال 
1067 شغل بوده است. 

• شواهد از فقدان رابطه میان تئوری و عمل در میان دانش آموختگان 	
مهندسی  فارغ‌التحصیل  یک  مثال،  عنوان  به  می‌کند.   حکایت 

کشاورزی قادر به ساخت یک تصفیه کشتزار نمی‌باشد. 
• دولت باید از کارآفرینان بخواهد تا با ارائه نقش مشاوره و مربیگری 	

خوداشتغالی  به  آن‌ها،  حمایت  و  مساعدت  و  فارغ‌التحصیلان  به 
دانش‌آموختگان کمک کنند.  

آموزشی،  فرصت‌های  توجه  قابل  توسعه  محققان رشد جمعیت،  این 
و  به شهر  روستا  از  انسانی، مهاجرت  سرمایه‌گذاری غلط در سرمایه 
می‌کنند  ذکر  بیکاری  عوامل  را  کشاورزی  بخش  فروگذاری  و  غفلت 
و توسعه کارآفرینی را به عنوان ابزار حیاتی رشد اقتصادی و توسعه 

کشورهای درحال توسعه، راهکار این مشکل مطرح می‌کنند. 
جاموشی و قصاب )2011( در بررسی وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان 
در تونس، به این نکته اشاره می‌کنند که در حالیکه نرخ بیکاری از 12. 
5 درصد در سال 2006 به 13. 3 درصد در سال 2009 رسیده است، 
این نرخ برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در همین دوره از 16. 9 درصد 
به 21. 9 درصد افزایش یافته است.  بنابراین بین عرضه و تقاضا در 
بازار کار تونس مطابقت وجود ندارد که دانش‌آموختگان آموزش عالی با 
شدت بیشتری از این مساله تاثیر می‌پذیرند.  در این مطالعه گسترش 
آموزش عالی و عدم ایجاد شغل‌های کافی عوامل اصلی افزایش نرخ 
بیکاری فارغ‌التحصیلان شناخته می‌شوند.  چنین وضعیتی بسیاری از 
دانش‌ آموختگان را ملزم به ادامه تحصیل می‌کند، اما برعکس شانس 
این افراد نیز برای استخدام و حضور در بازار کار به دلیل تحصیلات 
مدل  از یک  مطالعه هم‌چنین  این  در  می‌یابد.   کاهش  از حد  بیش 
از  اقتصادسنجی برای توضیح احتمال بیکار شدن استفاده می‌شود.  
جمله متغیرهایی که برای این مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند 
دوره  مطالعه  بازآموزی،  تخصص،  و  رشته  زن(،  )مرد،  جنسیت  از: 
دکتری، وضعیت تاهل )مجرد، متاهل، مطلقه(، صدور گواهینامه بعد 
از دوره شکل‌گیری.  ضمن آن‌که متغیرهای توضیحی از لحاظ آماری 
معنادار هستند، نتایج به دست آمده از تخمین رگرسیون لوجستیک به 

موارد زیر اشاره دارد:
• زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض خطر بیکاری قرار می‌گیرند. 	
• دانش‌آموختگانی که چرخه آموزش را دنبال می‌کنند و افرادی که 	

به مطالعه دوره دکتری ادامه می‌دهند، به طور قابل ملاحظه‌ای با 
کاهش شانس اشتغال مواجه می‌شوند. 

• و 	 متاهل  فارغ‌التحصیلان  با  مقایسه  در  مجرد  دانش‌آموختگان 
مطلقه، راحت‌تر به شغل دست پیدا می‌کنند. 

در پایان اصلاحات در عرصه‌های مختلف همانند آموزش عالی، آموزش 
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فنی و حرفه‌ای، ایجاد شغل‌های تخصصی بیشتر، سرمایه‌گذاری داخلی 
و خارجی بیشتر با ارزش افزوده بالا به ویژه در نواحی محروم از طریق 
ائتلاف‌های منطقه‌ای با کشور مغرب و کشورهای حوزه دریای مدیترانه 
به عنوان راه‌حل‌هایی برای مشکل عنوان شده مطرح می‌شوند.  نتایج 
این اصلاحات ممکن است در کاهش شمار دانشجویان منعکس شود. 

ویژگی‌های  و  خصوصیات  آثار  مطالعه  در   )2011( اسماعیل 
 3025 مجموع  برای  آن‌ها  اشتغال  شانس  بر  دانش‌آموختگان 
دانش‌آموخته مالزیایی با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجستیک، نشان 
انگلیسی  خوب  زبان  با  فارغ‌التحصیلان  اشتغال  انداز  چشم  می‌دهد 
با  مقایسه  در  دارند  رهبری  قدرت  و  فنی  مهارت‌های  که  افرادی  و 
افرادی که این مهارت‌ها را ندارند بهتر است.  این تحقیق که در اوایل 
سال 2005 انجام گرفته است و فارغ‌التحصیلان موسسات عمومی و 
به علاوه  تا 2004 را شامل می‌شود  از سال 2001  خصوصی مالزی 
در  هندی  فارغ‌التحصیلان  و  زن  فارغ‌التحصیلان  که  می‌دهد  نشان 
برای  کمتری  شانس  مالزیایی  و  چینی  دانش‌آموختگان  با  مقایسه 
اشتغال دارند.  نرخ بیکاری زنان با آموزش پایه دوم از اوایل دهه نود 
کاهش می‌یابد.  این بدان معناست که زنان با سطح آموزشی پایین‌تر 
شانس بیشتری برای اشتغال دارند.  زنان صاحب این سطح از آموزش، 
در سطوح مدیریتی پایین یا متوسط کار می‌کنند، مانند پرسنل دفتری، 
کارگران و....  شغل‌هایی که به شایستگی‌های رهبری نیاز ندارند.  در 
این مطالعه افرادی که شغل‌هایی بی ارتباط با صلاحیت‌هایشان دارند 
و در جستجوی شغل دیگری می‌باشند نیز در زمره بیکاران محسوب 
می‌شوند.  هم‌چنین رتبه‌های خوب و عملکرد علمی کل و آموزش‌های 
صنعتی و عملی، شانس اشتغال را برای فارغ‌التحصیلان مالزیایی تغییر 
بیشتری  با چالش‌های  دانش‌آموختگان روستایی  نمی‌دهد.  درضمن 
انگلیسی  زبان  به  صحبت  به  ملزم  کمتر  آن‌ها  زیرا  هستند،  مواجه 
می‌شوند و تقریبا همه آن‌ها در دانشگاه‌های عمومی که به طورعمده به 
زبان مالزیایی صحبت می‌شود، مطالعه می‌کنند.  دانش‌آموختگان باید 
مهارت‌های نرم از قبیل تفکر تحلیلی، هوش، استقلال، قدرت رهبری، 

ارتباطات، مهارت‌های کامپیوتری و تجربه کاری را بهبود دهند.  
گارتل )2010( در تحقیقی پیرامون گذار از دانشگاه به شغل در سوئد 
در بازه زمانی 1999-1991، مدت زمان لازم برای آغاز یک شغل تمام 
وقت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های سوئد که شش ماه یا بیشتر به 
طول می‌انجامد را تحلیل می‌کند.  ویژگی این دوره زمانی آن است 
که هم دوره‌های تجاری رونق و هم رکود اقتصادی را شامل می‌شود.  
نتایج این تحقیق گویای آن است که خطر بیکاری و مدت بیکاری به 
طور قابل توجهی با دورهای تجاری تغییر می‌کند.  زیرا تقاضا برای 
دانش‌آموختگان آموزش عالی با تغییر دورهای تجاری تغییر می‌کند و 
تقاضا در طول زمان افزایش می‌یابد.  رشته آموزشی عامل مهمی برای 

خطر بیکاری و مدت بیکاری در طول دوره‌های رکود می‌باشد.  در کنار 
توسعه سریع سیستم آموزش عالی در دوره مطرح شده، خطر نسبی 
بیکاری برای افراد دارای بالاترین رتبه آموزشی در طول زمان کاهش 

می‌یابد، در حالی‌که مدت بیکاری افزایش می‌یابد.  
فارغ‌التحصیلان  اشتغال  بر‌روی  را  بزرگ  رکود  آثار   )2010( آستین 
اسپانیا در طول سال‌های  امریکا، آسیا و  دانشگاهی و دبیرستانی در 
می‌دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  می‌کند.   بررسی   2010 تا   2007
نقاط  در  رکود  سال‌های  طول  در  فارغ‌التحصیلان  بیکاری  نرخ  که 
یادشده افزایش یافته است.  همچنین در این دوره، دانش‌آموختگان 
رنگین‌پوست نسبت به سفید‌پوستان، شاهد افزایش بیشتری در نرخ 
بیکاری بوده‌اند.  بالاترین نرخ بیکاری و بالاترین سطح بدهی آموزشی، 

مربوط به فارغ‌التحصیلان سیاه‌پوست بوده است. 
در مطالعه لیوانوس در سال 2009، پیرامون رابطه بین آموزش عالی و 
بازار کار در یونان، یافته‌ها حاکی از آن است که وضعیت فارغ‌التحصیلان 
رشته‌هایی که سطوح بالایی از اشتغال بخش خصوصی، مانند پلی‌تکنیک 
و علوم کامپیوتر را در اختیار دارند و مطابق با نیازهای بازار کار هستند، 
در بازار کار یونان مناسب‌تر است.  از نتایج دیگر این مطالعه آن است 
که سیستم آموزش عالی یونان به سمت نیازهای بخش عمومی متمایل 
نیاز بخش خصوصی  که  پرورش می‌دهد  را  فارغ‌التحصیلانی  و  است 
به آنها، کم است.  یعنی، فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی که به‌طور سنتی 
وابسته به نیازهای بخش عمومی هستند، مانند جامعه‌شناسی و علوم 
انسانی، با اشتغال ضعیفی مواجه می شوند.  این پژوهش از داده‌های 
خرد بررسی بازار کار در سال‌های 2000 تا 2004 استفاده می‌کند.  
لیوانوس رشته‌های دانشگاهی را به 4 دسته، طبقه‌بندی می‌کند: گروه 
برای  بالایی  شانس  آنها  فارغ‌التحصیلان  که  هستند  رشته‌هایی  اول 
اشتغال دارند و به احتمال زیاد مدت کمی بیکار باقی می‌مانند.  این 
رشته‌ها سطوح بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص 
می‌دهند.  مانند بیزنس، علوم کامپیوتر و پلی‌تکنیک.  دسته دوم شامل 
رشته‌هایی می‌شود که شانس بالایی برای اشتغال دارند، اما برای ورود 
به دنیای کار، باید مدت زیادی بیکار بمانند.  گروه سوم رشته‌هایی 
هستند که شانس پایینی برای اشتغال و شانس بالایی برای باقی ماندن 
در بیکاری دارند مانند علوم انسانی، جامعه‌شناسی و مطالعات کشاورزی 
و در نهایت چهارمین گروه شامل رشته‌هایی می‌شود که شانس بالایی 
برای بیکاری دارند، اما مدت زیادی بیکار باقی نمی‌مانند مانند فیزیک و 
ریاضیات.  همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان، به اندازه زمان بیکاری، به 
وسیله رشته تحصیلی، تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.  این تحقیق، اصلاح 

سیستم آموزش عالی را در یونان، ضروری می‌داند. 
در تحقیق شبکه تحقیقاتی- آموزشی آفریقای غربی و مرکزی در سال 
2008، بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور غنا مورد بررسی قرار گرفته 
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است.  این مطالعه ضمن اشاره به جایگاه موسسات آموزش عالی در 
توسعه اقتصادی و دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان و مهارت‌های مورد‌نیاز 
فارغ‌التحصیلان برای جذب به بازار کار، خاطر نشان می‌کند که دولت‌ها 
از قبیل موارد زیر، به حل این  اقداماتی  با  باید  و موسسات آموزشی 

بحران کمک کنند:
• اصلاح برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای قرن 21	
• آموزش بزرگسالان بیسواد و آموزش زبان انگلیسی به مهاجرانی که 	

به علت ضعف مهارت‌های خواندن و نوشتن نمی‌توانند به‌طور موثر 
به بازار کار ملحق شوند. 

• پرورش مهارت‌های کارآفرینی در افراد	
• توسعه فناوری با استفاده از تحقیق‌های بنیانی و کاربردی و انتقال 	

فناوری به کسب‌و‌کار و صنعت
بازار  در  را  دانشگاهی  دانش‌آموختگان  موقعیت   )2006( پوترالسکی 
کار استان پومرانیای غربی لهستان ارزیابی می‌کند.  او نشان می‌دهد 
موقعیت افراد با مدارک دانشگاهی که برای نخستین بار وارد بازار کار 
می‌شوند، به‌ طور قابل ملاحظه‌ای تغییر پیدا کرده است، زیرا تنها 10 
تا 15 سال پیش، مشکلات جستجوی شغل و آغاز اولین شغل برای 
افرادی که دوره آموزش عالی را سپری کرده بودند، اصلا وجود نداشت.  
در مطالعه ماهنامه کار و جامعه )1391( که در آن وضعیت عرضه و 
تقاضای فارغ‌التحصیلان در سال‌های 1355 و 1390 مورد بررسی قرار 
می‌گیرد، اشاره می‌شود متوسط عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی 
سالیانه رشدی بیش از 13 درصد داشته است، در حالی‌که متوسط رشد 
سالیانه تقاضا بیش از 7/5 درصد بوده است.  هم‌چنین فارغ‌التحصیلان 
دانش‌آموختگان  و  کمترین  تربیتی  علوم  و  معلم  تربیت  رشته‌های 
رشته‌های صنعت و فناوری و علوم کامپیوتر بالاترین نرخ بیکاری را 

دارا هستند. 
علیرضا صنعت‌خواه )1388( در مقاله‌ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر 
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، عنوان می‌کند که بیشترین پذیرش 
دانشجو، در رشته‌هایی است که بیشترین میزان بیکاری را در بازار کار 
کشور دارا هستند.  او در این مطالعه، به این نتیجه می‌رسد که میان 
پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و نیازهای آتی بازار کار تناسب وجود 
افزایش جمعیت در  این قشر،  بیکاری  افزایش  از دلایل  ندارد.  یکی 
سال‌های اخیر است که تقاضای آموزش عالی و کار و اشتغال را در 
کشور بالا برده است.  تدوین بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی و نیازهای 
بازار کار و واگذاری شرکت‌های دولتی و صنعتی به دانشگاه‌ها و تبدیل 
آنها به دانشگاه‌های تکنولوژی و پلی‌تکنیک، پیشنهادهایی است که به 

منظور بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می‌شود. 
دانش‌آموختگان  بیکاری  علل  تحلیل  و  بررسی  به   )1380( صبوحی 
فرضیه‌  پنج  آزمون  هدف  با  پژوهش،  این  می‌پردازد.   عالی  آموزش 

وجود رابطه بین بیکاری فارغ‌التحصیلان و عوامل مدیریتی، آموزشی، 
مدل  یک  از  استفاده  با  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی- 
این  در  او  است.   گرفته  فارغ‌التحصیل، صورت  بیکاران  مازاد  از  پویا 
برای  تولیدی  بنیادهای  بین جوانان، فقدان  تحقیق، مدرک‌گرایی در 
به کار‌گماری دانش‌آموختگان در شهرهای کوچک و روستاها، رعایت 
روابط خویشاوندی در به‌کارگماری افراد، توسعه کمی دانشگاه‌ها بدون 
توجه به کیفیت، سودآور بودن مشاغل واسطه‌گری، گماردن اشخاص 
فاقد صلاحیت در راس امور اجرایی، توسعه نیافتگی سیاسی کشور و 
کشمکش جناح‌های سیاسی بر سر قدرت را از جمله دلایل عدم جذب 
فارغ‌التحصیلان به بازار کار عنوان می‌کند و از انجام این پژوهش به 
این نتیجه می‌رسد که بین بیکاری فارغ‌التحصیلان و عوامل مدیریتی، 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی رابطه وجود دارد که 

از میان این عوامل، عوامل مدیریتی بیشترین سهم را دارد. 
منصور محمدی دینانی و محمدحسن فولادی )1380( در مطالعه‌ای 
رشته‌های  دانش‌آموختگان  اشتغال  وضعیت  بررسی  عنوان  با  میدانی 
شهید  دانشگاه  فجر  کشاورزی  دانشکده  موردی  مطالعه  کشاورزی، 
باهنر کرمان، با بررسی وضعیت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی 
نرخ  یافتند که  نتیجه دست  این  به  تا 1375،  طی سال‌های 1370 
بیکاری بین گروه‌های زراعت، اقتصاد کشاورزی و آبیاری، در حدود 10 
درصد است و بیشتر آنان در بخش دولتی شاغل هستند و 15 درصد از 
شاغلان از شغل خود ناراضی بوده‌اند.  این کار تحقیقی، یکی از دلایل 
جذب پایین دانش‌آموختگان به بخش خصوصی را پایین بودن کیفیت 

علمی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بیان می‌کند. 

بیکاری فارغ التحصیلان در ایران
در  دانش‌آموختگان  وضعیت  از  انجام شده  پژوهش‌های  که  تصویری 

ایران ترسیم می کنند، به شرح زیر است:
• بیش از 80 درصد از فارغ‌التحصیلان در بخش‌های دولتی شاغل 	

هستند.  )صبوحی، 1380( 
• شاخص‌های نرخ ثبت‌نام و تعداد دانشجو، که مشارکت در آموزش 	

عالی را نشان می‌دهند، در ایران در مقایسه با کشورهای با شاخص 
توسعه انسانی بالا و متوسط فاصله زیادی دارد.  اگر نسبت نیروی 
کار دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت نیروی کار، نشان‌دهنده 
اقتصاد  برای  شاخص  این  باشد،  کشور  یک  اقتصاد  دانش  سطح 
ایران در مقایسه با دیگر کشورها در سطح بسیار پایینی قرار دارد.  

)قارون، 1380( 
• 62. 2 درصد از دانش‌آموختگان سهمیه آزاد در رشته کشاورزی 	

بیکارند.  )خسروی پور و همکاران، 1387( 
• درصد 	  10 از  کمتر  هنر،  و  کشاورزی  انسانی،  علوم  رشته  سه 
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فرصت‌های شغلی را در اختیار دارند.  )ساکتی، 1380( 
نکته قابل توجه در سیستم آموزش عالی، گسترش ظرفیت جذب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در طول سالیان 
اخیر بوده است.  از آمارهای مربوط به تعداد پذیرفته شدگان، دانشجویان و دانش‌آموختگان می‌توان به این مساله پی برد. 

نمودار 1: روند تغییرات تعداد پذیرفته‌شدگان در فاصله سال‌های 1390 - 1380 

 )منبع: مرکز آمار ایران( 
نمودار بالا تعداد پذیرفته شدگان در مراکز آموزش عالی را نشان می‌دهد.  تعداد 1280538 نفر در سال 1390-1391 
وارد مراکز آموزش عالی می‌شوند که این میزان معادل 3/39 برابر تعداد پذیرفته شدگان در سال 1381-1380 است.  
افزایش شمار پذیرفته شدگان پیام‌آور افزایش تعداد دانش آموختگان در سال‌های آینده خواهد بود.  در نمودار زیر 
نیز روند تغییرات شمار دانش‌آموختگان را می‌توان ملاحظه کرد.  نکته برجسته این نمودار، جهش قابل ملاحظه تعداد 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال 87 می‌باشد.  هرچند تعداد دانش آموختگان در سال 1388 کاهش یافته است، اما 

در سال بعد مجددا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. 

نمودار 2: روند تغییرات تعداد دانش‌آموخته‌گان در فاصله سال‌های1389 – 1380

 )منبع: مرکز آمار ایران( 
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نمودار 3: روند تغییرات دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی در 
فاصله سال‌های 1390 – 1374 

)منبع: مرکز آمار ایران( 
به‌جز در سال‌های و  تا 1390  زمانی 1374  فاصله  در  بالا می‌توان ملاحظه کرد  نمودار  در   همان‌طور که 

 1381-1380 و 1388-1387، در دیگر سال‌ها شمار دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای روند 
صعودی بوده است.  شمار دانشجویان در سال تحصیلی 1391-1390، 4/25 برابر تعداد دانشجویان در سال 
تحصیلی 1375-1374 می‌باشد.  متوسط رشد سالیانه دانشجو در این سال‌ها معادل 9/64 درصد است که 
بالاترین میزان آن مربوط به سال‌های 1387-1386 و 1386-1385 با نرخ رشد 19/92 و 18/42 درصد است. 
اما میزان جذب فارغ‌التحصیلان به بازار کار، می‌تواند معیار ارزیابی و محک سیاست افزایش جذب متقاضیان 
تحصیلات عالی به دانشگاه‌ها باشد.  به کمک اطلاعات منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران می‌توان دید 

روشن تری نسبت به وضعیت فارغ‌التحصیلان در بازار کار پیدا کرد. 
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نمودار 4: درصد گروه‌های تشکیل دهنده بیکاران در سال 1390 

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 

نمودار 5: درصد گروه‌های تشکیل دهنده بیکاران در سال 1390 

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 

همان‌طور که از نمودار بالا پیداست، بزرگترین گروه تشکیل‌دهنده بیکاران در سال 90، افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند و بعد از این 
گروه، دارندگان مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی گروه عمده بیکاران هستند.  
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نمودار 6: درصد گروه‌های تشکیل دهنده شاغلین در سال 1390 

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 

نمودار 7: درصد گروه‌های تشکیل دهنده شاغلین در سال 1390 

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 

بزرگترین جمعیت شاغلین کشور، کسانی هستند که دارای تحصیلات ابتدایی هستند.  فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، چهارمین گروه تشکیل‌دهنده 
شاغلین در سال 90 هستند. 
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نمودار 8: درصد شاغلین و بیکاران فارغ‌التحصیل از کل جمعیت شاغلین و بیکاران کشور

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 

در نمودار بالا، ستون‌های سمت راست در هر سال، درصد جمعیت شاغلینی را نشان می‌دهد که مدارک دانشگاهی دارند و ستون‌های سمت چپ، 
درصدی از جمعیت بیکاران را نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.  درصد شاغلین دانش‌آموخته، به جز در سال 83 که نسبت 
به سال قبل کاهش یافته است، در دیگر سال‌ها روند صعودی داشته است.  همچنین درصد بیکارانی که دوران آموزش عالی را سپری کرده‌اند، 
به جز در سال‌های 84 و 88، در سال‌های دیگر نسبت به دوره پیشین، افزایش یافته است.  از میان آمارهای موجود، تا سال 80 نسبت شاغلین 
آموزش‌دیده از نسبت بیکاران تحصیل کرده بیشتراست، اما پس از سال 80 عکس این رابطه به چشم می‌خورد.  نکته قابل توجهی که از این 
نمودار استنباط می شود، آن است که به طور متوسط درصد بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی، نسبت به درصد شاغلین آموزش‌دیده، با نرخ 

بیشتری افزایش یافته است.  

نمودار 9: درصد شاغلین و بیکاران بی سواد از کل جمعیت شاغلین و بیکاران کشور

 )منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری( 
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نمودار بالا نیز، درصد شاغلین بیسواد )ستون‌های سمت راست( و درصد بیکاران بیسواد )ستون‌های سمت چپ( را نشان می‌دهد.  نسبت شاغلین 
بیسواد در طول زمان، کاهش پیدا کرده است.  نسبت بیکاران بیسواد هم به‌جز در سال‌های 84 و 88، در دیگر سال‌ها تقریبا دارای روند نزولی 

است.  هم‌چنین در تمامی سال‌ها درصد شاغلین بیسواد از درصد بیکاران بی سواد بیشتر است.  
به کمک نمودار زیر می‌توان وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی را بررسی کرد.  نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران با توجه به 
آمار جمعیت فعال در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و توزيع نسبي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر برحسب وضع فعاليت و توزيع نسبي جمعيت 
شاغل و بكيار )جوياي كار( 10 ساله و بيش‌تر برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات در مرکز آمار ایران به‌دست آمده است.  نمودار نقطه‌چین 
نرخ بیکاری نیروی کار و نمودار دیگر نرخ بیکاری دانش آموختگان را نشان می‌دهد.  درحالی‌که نرخ بیکاری نیروی کار روند نسبتا باثباتی دارد، 
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در مجموع روند رو به رشد را طی کرده و از سال 1381 به بعد نیز از نرخ بیکاری نیروی کار پیشی می‌گیرد.  نرخ 

بیکاری بالاتر تحصیل کرده‌های دانشگاهی، شانس پایین‌تر این افراد برای ورود به بازار کار را نشان می‌دهد. 

نمودار 10: مقایسه نرخ بیکاری دانش آموختگان مراکز آموزش عالی با نرخ بیکاری نیروی کار طی سال‌های 1377-1390

جدول 2: مقایسه نرخ بیکاری دانش آموختگان مراکز آموزش عالی با نرخ بیکاری نیروی کار طی سال‌های 1377-1390

1377137813791380138113821383138413851386138713881390سال

نرخ بیکاری دانش 

آموختگان1
15 .9

 .11

32

 .12

43

 .13

79

 .14

71

 .13

31

 .16

88

 .15

69

 .15

82

 .16

08

 .16

46

 .16

67

 .22

96

12. 113. 109. 104. 115. 113. 105. 114. 125. 145. 142. 133. 125. 5نرخ بیکاری نیروی کار

در مجموع عوامل اقتصادی اجتماعی بیکاری در میان دانش‌آموختگان آموزش عالی هم مربوط به سمت عرضه و هم مربوط به سمت تقاضای بازار 
کار می‌شود.  از سمت عرضه، افزایش پیوسته جریان فارغ‌التحصیلان و از سمت تقاضا ایجاد ناکافی شغل‌های سازگار با ساختار اقتصادی عوامل 

بروز پدیده بیکاری فارغ‌التحصیلان محسوب می‌شوند )جاموشی و قصاب، 2011(. 
پژوهش‌های انجام شده نیز وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان را در اقتصاد ایران نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند.  این مطالعات، عوامل زیر را از جمله 
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مهم‌ترین دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان ذکر می کنند:
• افزایش تعداد مراکز آموزش عالی بدون توجه به کیفیت )صبوحی، 	

 )1380

• گماردن اشخاص فاقد صلاحیت در راس امور اجرایی )صبوحی، 1380( 	
• دولتی بودن بخش عمده اقتصاد )صبوحی، 1380( 	
• اقتصادی و دخالت دولت در آموزش 	 تحولات سیاست‌های کلان 

عالی )قارون، 1380( 
• مختلف 	 آموزشی سطوح  نهادهای  برنامه‌ریزی  در  هماهنگی  عدم 

)قارون، 1380( 

بسیاری از مهارت‌های آموزشی جاری، وابسته به تقاضای جاری بازار 
کار نیستند.  علومی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، برگرفته از برنامه 
آموزشی کشورهای صنعتی است که آنها متناسب با نیازهای جامعه 
خود طراحی کرده‌اند.  کاربرد این علوم در کشوری در حال توسعه با 
نیازمندی‌های متفاوت با کشورهای توسعه‌یافته، مشکل ناسازگاری را 

پیش می آورد.  )ساکتی، 1380( 
• آموزش‌های عملی ناکافی در طول دوره تحصیلی	
• تعداد 	 افزایش  سرعت  به  خصوصی،  و  عمومی  بخش‌های 

فارغ‌التحصیلان، توسعه نمی یابند. 
• تبعیض جامعه و فارغ‌التحصیلان میان شغل‌ها	
• روش‌های استخدام غیرشفاف	
• بخش‌های 	 و  دولت  وسیله  به  فارغ‌التحصیلان  از  ناکافی  حمایت 

خصوصی به منظور ایجاد فرصت‌های خوداشتغالی
• مدرک‌گرایی در میان جوانان )صبوحی، 1380( 	

است،  نگرفته  قرار  توجه  مورد  پژوهش‌ها  این  در  که  نکته‌ای  اما 
هزینه‌های آموزش برای دانشجویان است.  تقاضای بالای آموزش عالی 
پایین  مستقیم  هزینه‌های  از  ناشی  می‌تواند  همچنین  کشورمان،  در 
)هزینه  دولتی  دانشگاه‌های  در  پایین  تحصیل  هزینه‌های  باشد.   آن 
مستقیم آموزش در دوره‌های روزانه، معادل صفر است(، باعث می‌شود 
تا بسیاری از جوانان، بدون توجه به آینده شغلی، رشته تحصیلی خود 
را انتخاب کنند.  بنابراین بخشی از عرضه اضافی فارغ‌التحصیلان ناشی 

از هزینه‌های مستقیم آموزش پایین است.  
آموزشی دولتی که شهریه  فریدمن معتقدند موسسات  رز  و  میلتون 
پایینی دارند و مخارج آنها را دولت و مالیات‌دهندگان تامین می‌کنند، در 
عین حال که جذب کننده دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل به دانشگاه 
هستند، راه را برای تحصیل کسانی باز می‌کنند که فقط به‌خاطر ناچیز 
بودن شهریه و تبعیت از الگوهای رفتاری همسالان خود، مسیر آموزش 

عالی را در پیش می‌گیرند.  اما در موسسات آموزشی خصوصی، دانشگاه 
فروشنده خدمات آموزشی است و دانشجویان خریدار خدماتند.  چون 
شهریه‌های دانشگاه را خود دانشجویان می‌پردازند، می‌کوشند حداکثر 
بهره را از پول خود به دست آورند.  بنابراین دانشجویان برای تحصیل، 
رشته‌هایی را برمی‌گزینند که امیدوار به یافتن شغل متناسب با آن‌ها 
باشند و متعاقباً دانشگاه‌ها نیز رشته‌هایی را ارائه می‌دهند که متقاضی 
برای آنها وجود داشته باشد.  بنابراین خارج کردن بخش آموزش عالی 
بین  بیشتر  به هماهنگی  منجر  دولت، خودبه‌خود  اختیارات  از حوزه 
نیازهای بازار و بخش آموزش می‌شود.  تنها زمانی می‌توان به بهبود 
به  امیدوار بود که تحصیلات عالی تبدیل  کارایی نظام آموزش عالی 
نوعی سرمایه‌گذاری شود، یعنی دانشجویان در دوره تحصیل یا بعد از 
آن، خرج تحصیلات عالیه خود را بپردازند.  تامین مخارج تحصیلات 
عالی و اداره امور آموزش و پرورش توسط دولت، تنها منجر به هدررفتن 
منابع ملی می‌شود و کیفیت تعلیم آن، کمتر از نظام آموزشی خصوصی 

خواهد بود. 
نمی‌تواند  کار  بازار  اقتصادی،  ساختار  ضعف  به‌علت  ما،  کشور  در 
روزافزون  افزایش  پیامد  لذا  باشد.   متقاضیان شغلی  پاسخگوی همه 
مراکز آموزش عالی و افزایش ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، آن است 
که بیکاران جامعه به شکل دانش‌آموختگان دانشگاهی وارد بازار کار 

می‌شوند. 

بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشورهای مختلف
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، بیکاری دانش‌آموختگان معضلی 
بروز  توسعه‌یافته  کشورهای  حتی  دنیا،  کشورهای  اکثر  در  که  است 
کرده است.  البته عمق این بحران، در کشورهای در‌حال‌توسعه، بیشتر 
بوده است.  کمیسیون اروپایی در سال 2003 هشدار داد که بیکاری 
از  یکی  یابد.   می  افزایش  درصد   2 سال،  هر  در  دانش‌آموخته‌گان، 
مهم‌ترین دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان در بسیاری از کشورهای جهان، 

پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است )صبوحی، 1380(. 
بیکاری  وضعیت  به  نسبت  روشنی  دید  بتوان  که  این  برای  اما 
فارغ‌التحصیلان در ایران داشت، می‌توان آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان 
در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد.  برای این منظور وضعیت 
بیکاری دانش‌آموختگان در کشورهای عضو G8 شامل کانادا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و ایالات متحده را مورد بررسی 
قرار می‌دهیم.  G8 یا گروه هشت، در حقیقت دربرگیرنده هشت قدرت 

اقتصادی بزرگ دنیا است.  
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جدول 3: درصد بیکاران با تحصیلات عالی نسبت به کل جمعیت بیکاران در کشورهای عضو G8 و ایران طی سال‌های 2008- 2000

200020012002200320042005200620072008کشور / سال

32. 317. 312. 311. 295. 309. 281. 276. 249. 6کانادا

18. 193. 19198. 18194. 5***فرانسه

1011. 116. 122. 121. 124. 126. 124. 128. 9آلمان

11. 112. 113. 114. 93. 3*72. 75. 62. 8ایتالیا

33. 322. 318. 307. 296. 293. 292. 242. 248. 2ژاپن

34. 321. 321. 324. 337. 345. 388. 381. 395. 6فدراسیون روسیه

14. 14143. 157. 14155. 149. 121. 116. 2انگلستان

46. 455. 457. 458. 464. 475. 463. 444. 414. 9ایالات متحده امریکا

25. 2416. 2469. 2466. 2481. 2636. 2577. 2419. 2303. 03میانگین

25. 235. 204. 199. 217. 148. 121. 175. 176. 2ایران

 )WDI :منبع( 

آمارهای مربوط به ایران برای سال‌های 2002 تا 2004 از طریق مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده است.  همان‌گونه که می‌توان در جدول بالا 
ایالات متحده امریکا است که نسبت  مشاهده کرد، بالاترین سهم مربوط به بیکاران دانش‌آموخته طی سال‌های 2000 تا 2008 متعلق به 
بیکاری دانش‌آموختگان آن در فاصله 41. 9 تا 47. 3 تغییر می‌کند و آلمان و ایتالیا کمترین سهم متعلق به دانش‌آموختگان بیکار را به خود 
نسبت می‌دهند.  کمترین نسبت در سال‌های 2000 تا 2002، 2004 و 2005 متعلق به ایتالیا است و در دیگر سال‌ها آلمان کمترین نسبت 

فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص می‌دهد. 
در نمودار 11، نمودار نقطه‌چین درصد بیکاران دانش‌آموخته را در ایران نشان می‌دهد و نمودار دیگر همین نسبت را برای کشورهای گروه هشت 
توصیف می‌کند.  اما همان‌طور که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود در سال‌های پیش از 2008 نسبت بیکاران فارغ‌التحصیل در ایران کمتر از 
متوسط همین نسبت در کشورهای عضو G8 است، اما در سال پایانی این دوره، این نسبت در ایران از متوسط کشورهای گروه هشت پیشی 
می‌گیرد.  طی دوره مورد بررسی نسبت بیکاران دانش‌آموخته نسبت به کل جمعیت بیکاران در کشورهای گروه هشت روند تقریبا باثباتی را طی 

می‌کند.  
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 G8 نمودار 11: مقایسه نسبت جمعیت دانش‌آموختگان بیکار نسبت به کل جمعیت بیکاران در ایران و میانگین کشورهای عضو

 )WDI :منبع( 

هم‌چنین می‌توان درصد تشکیل دهنده بیکاران با سطح تحصیلات اولیه در کشورهای عضو G8 را به کمک جدول زیر با ایران مقایسه کرد. 

جدول 4: درصد بیکاران با تحصیلات اولیه نسبت به کل جمعیت بیکاران در کشورهای عضو G8 و ایران طی سال‌های 2008- 2000

200020012002200320042005200620072008کشور / سال

26. 273. 287. 274. 281. 30293. 303. 339کانادا

39. 395. 39409. 396. 402. 1***فرانسه

32. 333. 321. 305. 273. 271. 26274. 288. 6آلمان

47. 462. 475. 481. 501. 2*49. 494. 511. 7ایتالیا

66. 678. 682. 693. 701. 704. 718. 211. 235. 8ژاپن

13. 131. 157. 156. 154. 14151. 158. 164. 6فدراسیون روسیه

37. 361. 367. 363. 374. 392. 405. 427. 434انگلستان

17. 189. 187. 196. 191. 183. 184. 207. 213. 8ایالات متحده امریکا

35. 3503. 3544. 3585. 3564. 3485. 293631. 3149. 21میانگین

40. 414. 424. 416. 287. 336. 356. 36377. 3ایران

دارندگان سطح تحصیلات اولیه در ایران آن گروه از افراد را شامل می‌شود که تا پایان مقطع ابتدایی یا راهنمایی را گذرانده‌اند.  اما آن‌چه که از 
جدول 4 می‌توان دریافت آن است که بالاترین نسبت بیکاران با سطح ابتدایی از تحصیلات در سال‌های 2000 و 2001 مربوط به کشور ایتالیا و 
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طی سال‌های 2002 تا 2008 مربوط به کشور ژاپن می‌شود.  اما در دوره 2000 تا 2008 کمترین نسبت جمعیت بیکار با تحصیلات مقدماتی به 
فدراسیون روسیه تعلق دارد.  از سال 2000 به بعد و به جز در سال‌های 2002 تا 2004، این نسبت در ایران از متوسط کشورهای گروه هشت 

بیشتر است. 
در نمودار 12 می‌توان روند تغییرات نسبت بیکاران با تحصیلات اولیه را در ایران با گروه هشت مقایسه کرد.  نمودار نقطه‌چین درصد بیکاران با 

تحصیلات پایین را در ایران منعکس می‌کند. 

G8 نمودار 12: مقایسه نسبت جمعیت بیکاران با تحصیلات مقدماتی نسبت به کل جمعیت بیکاران در ایران و میانگین کشورهای عضو

 )WDI :منبع( 
اما می‌توان وضعیت بیکاران با تحصیلات عالی و مقدماتی را در کشورهای توسعه‌یافته گروه هشت در کنار یکدیگر بررسی کرد.  نمودار زیر وضعیت 

را به‌خوبی بازگو می‌کند. 

G8 نمودار 13: درصد بیکاران با تحصیلات عالی و مقدماتی در کشورهای عضو

 )WDI :منبع( 
ستون‌های سمت راست، نسبت بیکاران با تحصیلات عالی و ستون‌های سمت چپ نسبت بیکاران با تحصیلات مقدماتی نسبت به کل جمعیت 
بیکاران را در کشورهای عضو گروه هشت نشان می‌دهد.  همان‌گونه که از نمودار فوق پیداست، در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی همواره 
دارندگان تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد دارای تحصیلات مقدماتی، درصد کمتری از جمعیت بیکاران را تشکیل می‌دهند.  همین نتیجه 

برای کشور ایران نیز ملاحظه می‌شود. 
در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است که نوعی از عدم انطباق مهارت‌ها در اقتصادهای پیشرفته مربوط به وضعیتی می‌شود که افراد جوان 
)سنین 15-29( بسیار بیشتر از کارگران در سنین 30 سال و بالاتر در معرض تحصیلات بیش از نیاز قرار می‌گیرند.  آموزش بیش از نیاز جوانان 
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در اقتصادهای پیشرفته در دوره 2002 تا 2010، 1/5 درصد افزایش یافته است.  افزایش شدید تحصیلات بیش از نیاز در دو سال گذشته، 
پیامد دیگری از بحران اقتصادی را نشان می‌دهد، جوانان دارنده سطوح بالای آموزش به‌طور فزاینده شغل‌هایی را برمی‌گزینند که نسبت به آن 
شایستگی‌های بالاتری دارند.  پیامد این امر آن است که جوانان کمتر آموزش دیده خود را در پشت صف حتی برای شغل‌هایی می‌بینند که به 
بهترین وجه واجد شرایط آن هستند.  براساس همین گزارش، نرخ‌های بیکاری در اقتصادهای پیشرفته در حقیقت ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای 

بازار کار را نشان می‌دهد. 
اما می‌توان درصد بیکاری دانش آموختگان از کل جمعیت بیکار در ایران در سال 2007 را با تعدادی از کشورهای خاورمیانه که از نظر ویژگی‌های 
اقتصادی شبیه به ایران هستند، مقایسه کرد.  همان‌گونه که مشاهده می‌شود بالاترین درصد بیکاری دانش آموختگان متعلق به کشور بحرین با 
31/7 درصد و کمترین درصد متعلق به سوریه با 6/2 درصد است.  در میان کشورهای مطرح شده پس از سوریه ایران با 23/4 درصد بعد از سوریه 

کمترین نسبت بیکاری فارغ‌التحصیلان را در اختیار دارد. 

جدول 5: درصد بیکاران با تحصیلات عالی نسبت به کل جمعیت بیکاران در منتخبی از کشورهای خاورمیانه در سال 2007

قطرلبنانایرانبحرینکشور / سال
عربستان 
صعودی

سوریه

نسبت بیکاری 
دانش آموختگان

7 .314 .237 .29247 .282 .6

 )WDI :منبع( 

بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و مقایسه آن با نرخ بیکاری نیروی کار می‌تواند دید روشن‌تری نسبت به جایگاه دانش آموختگان در بازار کار 
به دست دهد.  در جداول زیر می‌توان این دو نرخ را با یکدیگر مقایسه کرد. 
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جدول 6: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشورهای عضو G8 و ایران طی سال‌های 1998- 2007 

1988199920002001200220032004200520062007کشور / سال

4. 41. 43. 558. 54. 43. 49. 43. 57کانادا

5. 54. 68. 3*******فرانسه

3. 48. 8*5. 54. 41. 45. 2**5. 5آلمان

4. 54. 61****6. 773. 5ایتالیا

3. 32. 33. 5*4. 42. 2****ژاپن

3. 47. 45. 56. 1******فدراسیون روسیه

2. 24. 27. 25. 24. 26. 27. 23. 24. 39انگلستان

**********ایالات متحده امریکا

3. 486. 436. 462. 448. 433. 318. 48. 433. 587. 25میانگین

16. 1508. 1582. 1669. 1388. 1431. 1371. 1279. 1143. 932. 15ایران

)ILO :منبع(         

همان‌گونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، در بازه زمانی 1998 تا 2007 همواره نرخ بیکاری دانش آموختگان در ایران از متوسط این نرخ 
برای کشورهای عضو G8 بالاتر است.  هم‌چنین در تمامی سال‌های مطرح شده و همه کشورهای G8، همواره نرخ بیکاری دانش آموختگان از 
نرخ بیکاری نیروی کار پایین‌تر است، در حالی‌که در ایران از بعد از سال 2002 )1381(، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جهت معکوس روند 
سال‌های پیشین از نرخ بیکاری نیروی کار بالاتر بوده است.  بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان برای کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا و اقتصادهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که در سال 2007 بالاترین نرخ مربوط به بیکاری دانش‌آموختگان متعلق به پرتغال با 7/5 درصد 

است.  )این بررسی مربوط به کشورهایی است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آن‌ها موجود است( 
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جدول 7: نرخ بیکاری در کشورهای عضو G8 و ایران طی سال‌های 2007- 1998

 )ILO :منبع( 

به کمک جدول زیر می‌توان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران را با کشورهای اندونزی، پاکستان و ترکیه که همگی در زمره کشورهای D8 یا 
8 کشور درحال توسعه قرار می‌گیرند، مقایسه کرد. 

جدول 8: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و نرخ بیکاری نیروی کار در برخی کشورهای درحال توسعه در سال 2007

ترکیهپاکستاناندونزیایرانکشور / سال

9. 66. 131. 165. 08نرخ بیکاری دانش آموختگان

10. 53. 91. 101. 5نرخ بیکاری نیروی کار

 )ILO :منبع(                        

همان‌طور که از جدول فوق پیداست در میان کشورهای مطرح شده ایران بالاترین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را داراست.  به جز در ترکیه در 
سال 2007، در کشورهای D8 که آمار آن‌ها موجود است، نرخ بیکاری دانش آموختگان بیش از نرخ بیکاری نیروی کار بوده و اهمیت این مساله 

در ایران بیش از دیگر کشورهاست. 

راهکارهای کشورهای دیگر برای مبارزه با بیکاری فارغ‌التحصیلی
در بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا، مهارت‌های کاری حیاتی که برای پیش‌بردن اقتصاد به سمت جلو مورد‌نیاز هستند، شناسایی شده و 
در فرهنگ عناوین شغلی )DOT( ثبت شده‌اند.  فرهنگ عناوین شغلی، ابداع سرویس اشتغال آمریکا بود که هزاران تعریف شغلی آن، برای 
جویندگان کار مورد استفاده قرار می گرفت.  این فرهنگ، عناوین شغل‌ها، تعریف شغل و مهارت‌های مورد‌نیاز برای تمام شغل‌های موجود در 

اقتصاد آمریکا را دربرداشت.  DOT برای توسعه برنامه تحصیلی در موسسات آموزشی به کار می رفت.  )آلفرد و همکاران، 2008( 
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میان  در  کارآفرینی  گسترش  برای  مساعد  محیط  ترویج  مالزی  در 
فارغ‌التحصیلان از جمله سیاست‌های اتخاذ شده برای کاهش بیکاری 
جستجوی  در  کمتری  فارغ‌التحصیلان  تا  است  بوده  فارغ‌التحصیلان 
قالب سیاست‌های توسعه  باشند.  دولت مالزی در  شغل‌های موجود 
کشور به نام‌های سیاست توسعه ملی )2000-1991(، سیاست بینایی 
ملی )2005-2001( و سیاست ماموریت ملی )2020-2006( برای 

دستیابی به هدف فوق کوشیده است.  
از جمله اقدامات صورت گرفته توسط دولت مالزی به منظور افزایش 
کیفیت آموزش عالی، اجرای سنجش مهارت‌های نرم در دانشگاه‌های 
برای  را  گام‌هایی  عمومی  دانشگاه‌های  اغلب  است.   بوده  عمومی 
مانند  برداشته‌اند،  دانش‌آموختگان  توانایی‌های  و  شایستگی‌ها  بهبود 
ارائه  دانشگاهی،  اجباری  فعالیت‌های  و  شرکتی  درسی-  فعالیت‌های 
در کلاس‌ها، گنجاندن برنامه‌های کاربردی بیشتر در آموزش، تشویق 
یافته  سازمان  صنعتی  آموزش‌های  مساله،  حل  اساس  بر  یادگیری 

نظام‌مند.  )اسماعیل، 2011( 
در راستای سیاست آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، کشورهای 
مالزی، جمهوری کره، سنگاپور و تایوان، آموزش علوم الکترونیکی به 
دانشجویان را جزء برنامه‌های خود قرار داده‌اند.  آموزش علوم کامپیوتر 
دنبال  سنگاپور  کشور  در  که  است  برنامه‌ای  نرم‌افزار(  و  )سخت‌افزار 
می‌شود.  انتشار فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی به زبان انگلیسی برای 
برقراری ارتباط با دنیای خارج، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این 

کشور است.  )ساکتی، 1380( 
و  مالی  تسهیلات  درجمهوری چک،  شده  اتخاذ  راه‌کارهای  جمله  از 
و  متوسط  و  کوچک  بنگاه‌های  توسعه  برای  بازاریابی  مشاوره‌های 

خوداشتغالی می باشد.  
بهبود مدیریت اشتغال بنگاه‌های کوچک و پرداخت یارانه به بنگاه‌های 
کوچک به منظور اشتغالزایی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای توانمند 

کردن نیروی انسانی، سیاست اتخاذ شده در ژاپن است. 
مورد‌نیاز  متخصص  نیروی  تربیت  بر  علاوه  هند،  عالی  آموزش  نظام 
داخلی، به منظور صدور بخشی از نیروی انسانی خود به خارج از کشور، 
بخشی از ظرفیت دانشگاه‌ها را به این امر اختصاص می‌دهد.  تسلط 
به زبان انگلیسی، موجب جذب فارغ‌التحصیلان به بازار کار کشورهای 
خارجی می شود.  تمرکز اصلی دولت هند، به جذب فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی به بخش خصوصی است.  برای رسیدن به این هدف، دولت 
بخش  به  دولتی  کارخانه‌های  واگذاری  به  اقدام   1991 سال  از  هند 
خصوصی نموده است.  مرکز ملی توسعه کارآفرینی علوم و فناوری 
در هند، با جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و انجام تحقیقات علمی به 
سفارش کارخانه‌ها و مراکز دولتی، می‌کوشد رابطه بین بخش آموزش 
و بازار کار را تقویت کند.  امروزه در هند، بسیاری از فارغ‌التحصیلان 

دانشگاهی در قالب گروه‌ها و تشکیل مراکز خصوصی، اقدام به انجام 
طرح‌های تحقیقاتی می کنند و دولت نیز می‌کوشد با تسهیلات مختلف، 
از آنها حمایت کند.  راه‌اندازی مراکز کاریابی خصوصی در داخل و خارج 
نیروی  متقاضی  مراکز  به  کار  متقاضیان  معرفی  منظور  به  کشور،  از 
انسانی و همکاری در تربیت نیروی کار متخصص با توجه به نیازهای 
بازار کار داخلی و خارجی، از جمله راهکارهای جذب فارغ التحصیلان 

به بازار کار در هند است. 
انتقال جذب  به  منجر  اقتصادی،  و  تغییرات ساختاری  انگلستان،  در 
به  خصوصی  بزرگ  شرکت‌های  و  دولتی  بخش  از  فارغ‌التحصیلان 

بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی شده است.  )ساکتی، 1380( 
لذا اهمیت دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط و فراهم نمودن شرایط 
و امکانات لازم برای توسعه فعالیت آنها، سیاستی است که در کشورهای 
اتخاذ  با بیکاری فارغ‌التحصیلان  انگلستان، برای مقابله  ژاپن، چک و 

شده است. 

راه‌های پیش روی مسئولان برای بهبود شرایط اشتغال فارغ‌التحصیلان
میان  در  بیکاری  تشدید‌کننده  و  وجودآورنده  به  عوامل  بررسی  از 
برای  مسئولان  کشورها،  سایر  راهکارهای  مطالعه  و  دانش‌آموختگان 

مقابله با این پدیده، باید اقدامات زیر را انجام دهند:
• توسعه سیستم اطلاعاتی بازار کار و توسعه برنامه نیروی انسانی در 	

زمینه نیازهای مهارتی کشور
• آموزش 	 منظور  به  محور   – تقاضا  آموزشی  برنامه  یک  ایجاد 

مهارت‌های مورد نیاز صنایع
• توسعه استراتژی های انگیزشی برای حمایت از موسسات آموزشی 	

به منظور جذب و حفظ مدرسان توانمند 
• از 	 نهایی  بهره‌گیرندگان  و  دانشگاه‌ها  بین  همکاری  تقویت 

در  کرسی‌ها  راه‌اندازی  به  صنایع  تشویق  مانند  فارغ‌التحصیلان 
و  نوآوری  ترویج  و  افکار  سهیم‌کردن  برای  آموزشی  موسسات 
خلاقیت، استفاده از شاغلین باتجربه در صنایع به عنوان مدرسان 
کمکی در مراکز آموزشی، تشویق مدرسان به کار در صنایع برای 

آموزش تئوری و عملی به دانشجویان
• اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش مهارت‌های کارآفرینی در 	

جوانان.  این سیاست باید در برنامه‌های درسی مدارس و موسسات 
آموزش عالی پایه‌ریزی شود.  )ایبه و آنیابااوسو، 2012( 

• جوان، 	 فارغ‌التحصیلان  به  کارآفرینی  و  خوداشتغالی  تسهیلات 
جایگاه  بهبود  احتمال  کارآفرینی،  و  خوداشتغالی  تسهیلات 

دانش‌آموختگان را در بازار کار افزایش می دهد. 
• ترویج آموزش کارآفرینی از سوی شرکت‌ها و کارآفرینان از طریق ارائه 	

دانش تخصصی، مشاوره و ایفای نقش مربیگری )ایبه و آنیابااوسو، 2012( 
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• بهبود شرایط کاری مدرسان به منظور ارتقای کیفیت آموزش	
• تاکید بر آموزش کاربردی به جای آموزش نظری	
• کاربردی، 	 )مهارت‌های  کار  بازار  مورد‌نیاز  مهارت‌های  پرورش 

مهارت‌های حل مسائل، خلاقیت، کاردانی، دانش کامپیوتری کامل( 
برای پر کردن شکاف بین نیازهای مهارتی و مهارت‌های پرورشی

• بهبود توانایی‌های افراد در مراحل اولیه زندگی )اسماعیل، 2011( 	
• پذیرش دانشجو بر مبنای نیازهای بازار و اهداف توسعه کشور	
• ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر به منظور جذب فارغ‌التحصیلان به 	

بازار کار
• توسعه صنایع به کارگیرنده منابع داخلی )ایبه و آنیابااوسو، 2012( 	
• به 	 دانشگاهی  تا مسیرهای  دارد  آموزشی وجود  به اصلاحات  نیاز 

طرف نیازهای بازار کار و به ویژه بخش خصوصی متمایل‌تر شود.  
)لیوانوس،  است.   کار  بازار  نیازهای  منظم  بررسی  نیازمند  امر  این 

 )2008

• به 	 می‌تواند  تحصیلی،  هزینه‌های  در  دانشجویان  سهیم‌شدن 
انتخاب‌های منطقی‌تر درباره رشته تحصیلی منجر شود. 

شرایط موجود حاکم بر جامعه و تعامل کنونی نظام آموزش و بازار کار 
حتی در سطوح عالی، شاید خلاء نظام دیرین استاد- شاگردی را بیش 
از پیش ملموس کند.  نظامی که در آن انتقال مهارت‌ها و کسب تجربه 
در طول نسل‌ها به واسطه تعامل چهره به چهره آن که نمی‌دانست با 
آن‌که می‌دانست، صورت می‌پذیرفت.  کارآموزی روش اصلی و رسمی 
آموزش برای کارگران و ابزار اساسی شکل‌گیری مهارت‌های متوسط 
بود.  مزیت این روش آن بود که هرکس هر آن‌چه را که نیاز داشت با 
مشاهده و تقلید از یک استاد داناتر و باتجربه‌تر یاد می‌گرفت و از آن‌جا 
که فرآیند یادگیری بخشی از زندگی و کار واقعی بود، آموزش کاملا 
با کاربرد آن هماهنگ بود )ندیمی، 1389(.  نظامی که آسیب و نقصان 
نظام آموزشی موجود مبنی بر عدم هماهنگی با نیازهای بازار کار را 
به‌خوبی پوشش می‌داد.  حرکتی که چندی است در برنامه کشورهای 
توسعه یافته به آن توجه شده است، احیای نظام استاد-شاگردی است.  
الزاما از طریق راه‌های مرسوم صورت نمی‌گیرد.  شکاف  اشتغال‌زایی 
بین مهارت‌ها و آموزش حتی برای دانش آموختگان دانشگاهی از جمله 
مشکلاتی است که نیازمند توجه سیاستگذاران است و به نظر می‌آید 
نظام استاد شاگردی پاسخی برای این مشکل باشد.  به کمک نظام 
کارآموزی مدرن و تحول یافته‌ای که با دوره‌های تحصیلی همراه باشد، 
می‌توان از مزایای این نوع مهارت آموزی استفاده کرد و در عین حال 
همگام با استفاده از دانش جدید، از تحولات دنیای پیش‌رونده بهره 
برد.  گاسپل در مطالعه خود به تلاش برای احیای آموزش کارآموزی در 
بریتانیا در دهه نود در قالب کارآموزی مدرن اشاره می‌کند.  کارآموزی 
در بریتانیا از اواخر دهه 60 دچار رکود شده بود.  پایه برنامه کارآموزی 

در کانادا نیز به صورت یک قرارداد بین کارآموز و کارفرما طراحی شده 
است که در آن کارآموز کار را با آموزش عملی در محیط کاری مبادله 
می‌کند.  دوره رسمی کارآموزی، متناسب با برنامه‌ها تغییر می‌کند، اما 
به طور معمول سه تا چهار سال به طول انجامد.  کارآموزی شکلی از 
آموزش متناوب است که کارآموزان بیشتر وقت خود را برای آموزش در 
محیط کاری سپری می‌کنند، اما در کنار آن به مؤلفه‌های علمی برنامه 
کارآموزی در موسسات آموزشی توجه دارند.  معمولا این دوره علمی، از 
چهار تا هشت هفته در سال برنامه‌ریزی شده است.  سیستم کارآموزی 
آلمان بزرگ‌ترین سیستم کارآموزی است، به‌گونه‌ای که سیاستمداران 
به طور فزاینده‌ای به سمت آن به عنوان یک مدل گرایش پیدا کرده‌اند 
و شاید این سیستم جامع‌ترین و تفصیلی‌ترین سیستم برای آموزش 
کارآموزی در دنیای غرب به حساب آید.  راهکار فرانسوی‌ها برای زمینه سازی 
آموزش، مالیات است، به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها باید 1/5 درصد از ارزش 
پرداختی‌های حقوق و دستمزد خود را به آموزش یا مالیات اختصاص 
اوایل دهه نود سیستم کارآموزی استرالیا بر توسعه طیف  از  دهند.  
مشاغل تحت پوشش کارآموزی تمرکز کرده است.  سیستم کارآموزی 
در ایالات متحده به گستردگی همتایان اروپایی نمی‌باشد.  موارد ذکر 
شده در حقیقت بیانگر حرکت کشورهای مختلف به سوی زنده کردن 

نظام استاد-شاگردی است. 

نتیجه‌گیری
به  توجه  بدون  عالی  آموزش  واحدهای  و  دانشگاه‌ها  کمی  توسعه 
تخصص‌ها و مهارتهای مورد‌نیاز بازار کار، پدیده‌ای است که در طول 
سال‌های اخیر در نظام آموزشی رخ داده است.  این سیاست به همراه 
تقاضای روزافزون افراد جامعه برای گذراندن دوره‌های آموزش عالی، 
باعث شکل‌گیری گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است 
که کمتر می‌توانند علوم و مهارت‌های اکتسابی را در دنیای واقعی، به 
کار گیرند.  از سوی دیگر هنگامی که نیروهای انسانی از آموزش عالی 
برخوردار می‌شوند، انتظارات شغلی آنها بالا رفته و حاضر به پذیرش هر 
شغلی نمی‌شوند و چنانچه وضعیت اشتغال کشور متناسب با انتظارات 
اینجاست  می‌زند،  دامن  کشور  بیکاری  به  امر  این  نیابد،  بهبود  آنها 
باید  لیوانوس ملمو‌س‌تر می‌شود که سیاست‌های آموزشی  که سخن 
براساس عملکرد بازار اتخاذ شوند.  بنابراین تا زمانی که برنامه توسعه 
نیروی انسانی و مهارت‌های آموزشی و ظرفیت جذب دانشجویان، بر 
اساس نیازهای بازار شکل نگیرد و رابطه بین بازار کار و بخش آموزشی 
اصلاح نشود، نمی توان به بهبود این مشکل امیدوار بود.  راهکاری که 
سیاست‌های مطالعه شده در دیگر کشورها نیز نهایتا برای رسیدن به آن 
برنامه‌ریزی شده‌اند.  بررسی آمارها نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی هر سال درصد بزرگتری از بیکاران را تشکیل می‌دهند.  این 
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شرایط دلالت بر آن دارد که برنامه هدفمندی برای جذب دانشجو وجود ندارد.  خارج کردن بخش آموزش از حوزه 
اختیارات دولت و سپردن آن به موسسات آموزشی خصوصی، می‌تواند ناکارایی‌های نظام موجود را بهبود بخشد.  اما 
آنچه که مسلم است عملکرد بخش‌های اقتصادی از یکدیگر مجزا نیست.  لذا نظام آموزشی زمانی می‌تواند کارآمد باشد 
که بستر سالم اقتصادی محیا باشد.  نتیجه سیاست‌های اجرا شده در نظام آموزش عالی، انتقال آمار بیکاری به سال‌های 
بعد بوده است.  افزایش درصد بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی از 4/8درصد در سال 1375 به 31/3 درصد در سال 
1390 و افزایش نرخ بیکاری این گروه از 9/15 درصد در سال 1377 به 22/96 درصد در سال 1390 نشان می‌دهد 

بیکاران جامعه اکنون در قالب تحصیل کرده‌های دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند. 
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